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    امــام محمــد غزالــي نيــز يكــي از . زگــاري اســتهيهســتند كــه اســاس طريقتشــان زهــد و پر
  . شاخص ترين پيروان اين مكتب است

. اسـت  شـريعت پايبنـد   اجراي غزالي مجدانه به. ديني دارد ةتصوف غزالي كاملاً صبغ
ن دو اي ـ. كيمياي سـعادت بسـيار آشـكار اسـت     دربه تبع آن  واين مهم در احياءعلوم الدين 
يژه وب اگرچه اين دو. استاخلاق و تصوف اسلامي  ةها در زمينكتاب از با اهميت ترين كتاب

ة تـا حـد زيـادي مطالـب آن جنب ـ      هاي صوفيانه محض نيسـت  كيمياي سعادت از جمله كتاب
نـوعي اخـلاق   ة كيمياي سعادت علاوه بر انديشه هـاي عرفـاني در بـر گيرنـد     .صوفيانه دارد

اخـلاق  . مذهبي نيز هست به گونه اي كه كتاب از همان ابتدا كتابي اخلاقي جلوه مـي كنـد  
كـانون  . است كه از تفكّر در قرآن نشأت گرفته اسـت متكي موردنظر غزالي بر اخلاق ديني 

دل است و سعادت و سـلامت انسـان در گـرو سـلامت      ،انسان و مركز اين كانون ،اين تفكّر
روزنـي در دلشـان   ،كـه دل پـاك و تصـفيه شـده اي دارنـد       به اعتقاد غزالي آنـان . دل است

گشاده مي شود كه از اين طريق خدا نور علم را بر دلشان مي تاباند و بـه ايـن ترتيـب رفتـار     
  يعت را دو واقعيـت عمـده اي   غزالـي دل و شـر  . عنايت به دل متحول مي شـود  ةآدمي بر پاي

: غزالـي  ( هسـتند و يكـديگر را مـنعكس مـي كننـد     مي داند كه مانند دو آينه در مقابل هـم  
كـه   ،به هر حال چه انديشه هاي عرفاني و چه انديشه هاي اخلاقي غزالي .) 326، 2،ج1364

يت بـه  بشـر  است در مجمـوع كيميـاي سـعادتي را بـراي    همسو وي   ةآن نيز با عقايد صوفيان
  . متفكّران و نويسندگان بعد از وي شدآبشخور انديشه هاي بسياري ازكه ارمغان آورده است

ير تحـول انديشـه در جهـان    شناخت س ـ.غزالي يكي از احياگران علوم اسلامي است 
اگرچه . ايراني بي شناخت و توجه به آثار غزالي ممكن نيست ةويژه فرهنگ و انديشاسلام ب

نگي دستيابي به حقيقت و كشف حقايق اولين نبود اما هم او بود كـه بـا   غزالي در بيان چگو
محكمي از آيات و احاديث، انديشه هاي مقبول پيشـينيانش را در   ةكلامي استوار و با پشتوان

  .قالب كيمياي سعادت به همگان معرفي كرد
شناخت مأخذ انديشه هاي عرفاني غزالي به شناخت هـر چـه بيشـتر سـير تصـوف و      

هر چند نبايد فراموش كرد . اسلامي تا قرن ششم كمك شاياني مي كندةان از قرون اوليعرف
كــه مهــارت غزالــي در اقتبــاس مطالــب و پيونــد آنهــا بــا مطالــب خــويش بــي ذكــر ســند و 

  .ناشناختگي برخي منابع شناخت دقيق و قطعي برخي مĤخذ را كمي دشوار كرده است
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ه امـا بـيش از هـر چيـز اعترافـات خـود       مĤخذ غزالي تحقيقاتي صورت گرفت ةدربار
است كـه بـه   )  46،  1369: غزالي (در المنقذ من الضلال  شمĤخذ انديشه هاي ةغزالي دربار

  .هر علاقه مندي در جهت شناخت اين مĤخذ كمك مي كند
ــع ديگــري اســت كــه در آن  برخــي از   » دومجــدد« ــر پورجــوادي منب ــاليف دكت      ت

هايي از وت، ايثـار و اصـل  ون مباحث مربوط به سماع، سـخا غزالي همچ ةانديشه هاي صوفيان
 .)دومجدد، بخش مربوط بـه غزالـي  (  مأخذ شناسي شده است ،ركن منجيات ةاصول دهگان

منبـع افكـار    ةكـه دربـار  اشـاره كـرده اسـت    چنين مؤلف در اين كتاب به منابع اروپـايي   هم
  1.غزالي تحقيق كرده اند ةصوفيان

ديگري است كه به صورت مجموعـه مقـالات بـه مناسـبت      منبع» المهرجان الغزالي«
در چنـد    گويـا در ايـن مجموعـه   .نهصدمين سال تولد غزالي در مصر به چاپ رسيده اسـت  

  .غزالي بررسي شده است ةمأخذ انديشه هاي صوفيان ،مقاله
اختصار به برخي از منـابع غزالـي اشـاره     هو غزالي نامه اگر چه ب» فرار از مدرسه«در 

انديشـه هـاي    ذاختصاصـي بـه بررسـي مĤخ ـ    يادشـده  آثارست  اين دو كتاب به ماننـد شده ا
  غزالي نپرداخته اند   ةصوفيان

غزالي است كـه در ايـران    ةدومجدد تنها اثري با موضوع مأخذشناسي افكار صوفيان
  .به چاپ رسيده و تاكنون مقاله اي با اين موضوع نگاشته نشده است

  

  بحث

خودشناســي، خداشناســي،  ةآغــاز كتــاب كيميـاي ســعادت دربـار   نكـه در ايغزالـي پــس از  
مفصل سخن گفته بـه شـرح چهـار    ،دنياشناسي و آخرت شناسي به روش فلاسفه و متكلمان 

به اعتقاد وي مسلماني تنها با معرفت نفس، دنيا و آخرت . ربع اركان مسلماني پرداخته است
اي سعادت است و آدمي بايد بعـد  حاصل نمي شود بلكه اين شناخت ابتداي رسيدن به كيمي

  .عبادات نام دارد ،اين اعمال ةمجموع. از كسب معرفت به عمل بپردازد
آداب شرعي و احكام ديني را كامل و مفصـل شـرح داده    ،غزالي بر حسب تكليف

او در اصول و فروع عقايـد مـذهبي داراي اجتهـاد و انتقـاد اسـت و ديـن اسـلام را بـا         . است
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اس تصوفي كه خود شناخته، معرفي نموده و با تكيه بر علم وافـر خـود   دريافتي خاص بر اس
  .قاطعانه فتواهاي شرعي صادر كرده است

بـه اعتقـاد وي   . غزالي براي اركان عبادي و شرعي دين، ظاهري و باطني قائل اسـت 
شكل ظاهر براي كساني است كه هنوز طريق عرفان را نپيموده اند و سـرّ و حقيقـت ديـن را    

اينجاست كه غزالي با اين اسـتدلال بـر حقيقـت    . مي يابد كه در طريق عرفان باشد كسي در
آنچـه ركـن عبـادات را از فقـه صـرف خـارج كـرده و رنـگ و بـوي           ؛شريعت تأكيد دارد

عبادات و معاني آن را در ده اصل به طور كامل شـرح  ةاو فلسف. صوفيانه به آن بخشيده است
  .داده است

هاي صوفيانه بـر صـحت كـلام    استناد به احاديث و حكايت دات باغزالي در ركن عبا
هاي صوفيانه را از مĤخذ پـيش  بي شك احاديث، اقوال و حكايت. (تخويش تأكيد كرده اس

. در اين ركن، درستي اعتقاد، ابتداي راه مسلماني اسـت .) از خود برگرفته و نقل كرده است
در تأليف ركن عبادات هم از نظـر   گونه استنباط مي شود كه غزالي با كمي تأمل درآن اين

موضوع و هم از نظر ساختار، ترتيب و توالي موضوعات، قوت القلوب ابوطالب مكيّ را در 
كـه همـان   را شـرح كـرده اند  هر دو نويسنده ابتدا درستي اعتقـاد مسـلماني   . نظر داشته است

سـپس   ؛) 1372 ، 2، ج2001:مكّي ؛123،  1، ج 1364: غزالي (شهادتين و اعتقاد قلبي است 
به شرح نماز، روزه و حج پرداخته اند با اين تفاوت كه غزالي بعد از اعتقاد مسلماني فصـلي  

وي در پرداختن به موضوع مهم فقه و  ةعالمانةرا به باب علم اختصاص داده كه بيانگر انديش
  .ترجيح علم آداب شريعت به ديگر علوم است

ي را يگانه، بي همتا، ازلي، ابدي و قائم بـه  ذات حق تعال ،»اعتقاد مسلماني«غزالي در
به انديشـه هـاي   اودر پردازش اين قسمت. )123، 1ج،1364: غزالي( ذات معرفي كرده است

» اعتقـاد مسـلماني  «مكّي نيز بعد از . ذات و صفات حق نظر داشته است ةابوطالب مكيّ دربار
ابدي و صمد بودن را ي، ازلي، هاي ذاتي حق تعالي از جمله بي همتاييبلافاصله به ذكر ويژگ

با اين تفاوت كه مكيّ بر خلاف غزالي، ذات و )  142،  1، ج2001: مكّي ( ذكر كرده است
مشـترك اينكـه هـر     ةنكت. تر بيان نموده استيكديگر جدا نكرده و بسيار مفصل صفات را از

  .يان كرده اندو سپس صفات حق تعالي را ب،دو ابتدا ذات حق تعالي را از كم و كيف منزه 
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  علم -1-2

طبقه بندي علوم به سبب اهميت بررسي علم از قرون اوليه مورد توجه علماي مسـلمان بـوده   
علـوم نظـري   . از جمله، طبقه بندي بر اساس تفكيك علوم نظري از علوم عملي اسـت  ؛است

ات مي شود و علوم عملي شـامل علـم اخـلاص، علـم تـدبير      ةشامل رياضيات، طبيعيات و ال
ايــن طبقــه بنــدي همــان طبقــه بنــدي علــوم از ديــدگاه  . نــزل و علــم سياســت مــدن اســتم

گذشته از اين، طبقه بنـدي متكلمـان، محـدثان و صـوفيان در فرهنـگ اسـلامي       . ارسطوست
شـد كـه عوامـل مهمـي چـون      نبايد از اين نكتـه غافـل   . است كه به بررسي علم پرداخته اند

طـاهري  (در تكامل آن بي تأثير نبوده استوف مذهب اشعري و رواج تص ة، غلبةمذاهب فق
 ــةنظريــ .)59، 1382: عراقــي  كامل و ةامام محمــد غزالــي و تقســيم بنــدي وي از علــوم نمون

علوم را بر اسـاس اغـراض تربيتـي و     ،غزالي در احياء العلوم. گونه نظريه هاست اينة پيشرفت
و  )52-59، 1،ج1364: زالي غ(م كرده نفس و به تبع آن سلوك الي االله تقسيةاخلاقي، تزكي

، و هر علمي كه مخالف شرع باشد جهل 2مذموم ،معتقد است هر علمي كه به مقصود نباشد
اين نظريه آن انديشه مهم در فرهنگ اسلامي است كه علـم را بـا عمـل و ايمـان      أمنش. است

هري طـا ( علـم اسـت   ةاساس نظريه عرفاني دربار ،اين پيوستگي علم و ايمان .پيوند مي دهد
   .) 59، 1382: عراقي 

ة طلب العلـم فريضـ ـ «با استناد به حديث معروف نبوي » اصل علم«غزالي در ابتداي 
اعمال واجب را فرض عين ةعلم فريضه پرداخته و علم به همةبه بحث دربار» علي كل مسلم

 .) 337،  2، ج2001: مكّي( ابوطالب مكّي است» قوت القلوب«ي منبع اصلي و. دانسته است
او علاوه بر علـوم فريضـه   . اسلام استةعلم به اصول پنجگان،غزالي معتقد است  علم واجب 

ان واجـب    طلب آن گـاه گـاه و بـه اقتضـاي زم ـ    اشاره كرده است كه تحصيل وبه علم سنتّ 
  .)1،134، ج 1364: غزالي ( رده استياد ك» فرض كفايه«آن به عنوان مي شود و از

ــي   ــت غزال ــه برداش ــر اينك ــل ذك ــ قاب ــويحي و  ةاز انديش ــتي تل ــي، برداش ابوطالب مكّ
  .به اعتقاد وي علم شريعت، اكتسابي و علم آموختني است. غيرمستقيم است

  طهارت -2-2

مي ستايد پاكي را طهارت و3»انَّ االلهَ يحب التوابينَ و يحب المتَطهَرين«غزالي با استناد به آيه
ديگر بـه اعضـا و   ةآن به دل و بـاطن و دو طبق ـ ةبقدو ط. در چهار طبقه شرح مي دهدآن را و
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هـي  فقة در جايي كه از طهارت اعضا سخن مي گويد خواننده با چهـر . است مربوط جوارح
       روسـت و در جـايي كـه از طهـارت مربـوط بـه دل و بـاطن سـخن         ه امام محمد غزالـي روب ـ 

كـه  ،در ابتداي فصـل   غزالي .مي كند مي گويد، حقيقت و لب طهارت را به خواننده معرفي
به حقايق التفسير سلمي و در تمامي موارد بـاب وضـو     طهارت را به چهار طبقه تقسيم كرده

  .و طهارت به قوت القلوب مكيّ نظر داشته است
  

  كيمياي سعادت

پاكي ظاهر دل از اخلاق پليد چون حسـد و  «
  كبر و ريا، حرص و عداوت

ــاك داشــتن    ــاكي جــوارح از معصــيتها و پ پ
  .)140، ص 1ج (» ةحرامهاها از جملاندام

  حقايق التفسير

ة ر الاعضـاء الظـاهر  ةهو تط ـة الظاهرة طهار«
الباطن ة الاربع لاتباع الامر و الاقتداء و طهار

من الخيانات بالجنايات و انواع المخالفات و 
فنون الوسـواس و الغـش و الحقـد و الريـا و     

» الحـق  ة، و غير ذلك من انواع النـوا ةالسمعـ
  .)176، ص 1ج (

طهارت سرّ :غزالي طهارت را در چهار طبقه شرح داده است،كه گفته شد  گونه همان
غزالي در اين طبقه بندي . دل، طهارت ظاهر دل، طهارت جوارح از معاصي و طهارت جامه

با ايـن تفـاوت كـه غزالـي بـا       استمأخذ اصلي وي حقايق التفسير . با سلمي هم عقيده است
  .و شرح و بسط بيشتر به اين موضوع پرداخته است ديدي موشكافانه تر

قسـم  . قسم اول طهارت از نجاسـت  :غزالي در طهارت ظاهر به سه قسم اشاره مي كند
مأخذ نوشته ها و گفته هاي غزالـي  . دوم طهارت حدث و قسم سوم طهارت از فضولات تن

  ؛ 156، 1،ج1364: غزالـي  (اسـت قوت القلوب  ،كه بيان احكام شرعي است،در اين قسمت 
  .)241، 2، ج2001:مكّي 

  نماز -3-2

او در مقـام يـك   . از اين اصل به بعد غزالي به طور رسمي به ميدان شريعت گام مي گـذارد 
بـه اعتقـاد وي معرفـت و    . از شـريعت را راه سـعادت بشـر مـي دانـد      پيـروي ،صوفي متشرع 

        زمـاني حاصـل   ذكـر بـر دل   ةدوسـتي حـق بـر دل مـي شـود و غلب ـ      ةبسياري ذكر، سبب غلب
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 ةغزالي معتقد است محبتي كه اساس آن بـر پاي ـ . مي شود كه آدمي بر عبادات مواظبت كند
   .)64، 2، ج 1364: غزالي(شريعت باشد، تخم سعادت است 

مكـّي در قـوت   . به اين مهم اشاره شـده اسـت  آشكارا در برخي آثار پيش از غزالي 
تخَلُقُ بأخلاقِ الرسول فقد اتبعه و قد احب االله «: ندگونه بيان مي ك القلوب اين مطلب را اين

دليـل صـحت محبـت در    «: و مستملي بخـاري معتقـد اسـت   ) 2،140،ج2001:مكي (» تعالي
خـدا او را محـب نباشـد و     ،چون محبت بنده درسـت نباشـد  .4باطن، متابعت نهاد در شريعت

  .)1120، 2،ج1363:مستملي(»حت اين محبت در اقامت شريعت نهادص
سراّج، نماز را مقام رسـيدن  . پيش از غزالي نيز بر اهميت نماز تأكيد كرده اندةصوفي

 ةسـلمي اقام ـ  .)150،  1913: ابونصر سراج ( حق دانسته استة به خدا، درك قرب و مشاهد
مستملي بخـاري از نمـاز   .) 1،204، ج 2001: سلمي (ذكركرده است حدود دين ماز را حفظن

 .)1716، 3، ج 1363: مسـتملي بخـاري   (ال بنده به حق يـاد كـرده اسـت    به عنوان نشان وص
قامات ايشان در نمـاز  چراكه م؛نماز مصرباشند ادايهجويري نيز معتقد است مريدان بايد بر 

  ).387، 1380: هجويري ( كشف مي گردد
 دانسـته و عـلاوه بـر ذكـر آداب ظـاهر، روح و     مقـدم  عبادات  ةغزالي نماز را بر هم

  .)159، 1، ج 1364: غزالي (» نماز را نيز شرح كرده استحقيقت 
را اصـل  » خشـوع « او.ران در ذكر معني حقيقي نمـاز اسـت  وجه تمايز غزالي از ديگ

  .خاص غزالي به نماز استاين مهم بيانگر نگرش.)1،165،ج1364غزالي (روح نماز مي داند
برخي موارد بـه   مأخذ اصلي غزالي در اين اصل قوت القلوب مكّي است اگرچه در

  :كشف المحجوب نيز نظر داشته است؛ نمونه ها
  كيمياي سعادت

پرسيدند رسول را كه از كارها چـه فاضـلتر   «
ج (» نماز به وقت خويش به پا داشتن: گفت

  .)159، ص 1

  قوت القلوب

ــول االله« ــئل رس ــ: س ــالاي اعم ــل؟ ق : ال افض
  .)166، ص 2ج (» لمواقيتهاةُ الصلا

دزدان آن اسـت كـهنبدتري:رسول گفت«
  .)160، ص 1ج (» از نماز بدزدد

يسـرق مـن   سـرقه الـذي  في الخبراسوأ النـاس «
،ص 2ج(»ســجودهاركوعهــا وصــلاته فلايــتم

167(.  
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  كيمياي سعادت

چون اندر نماز خواستي شـد لـرزه   ) ع(علي 
بر وي افتادي و گونه روي وي بگرديدي و 
گفتي كـه آمـد وقـت امـانتي كـه بـر هفـت        

عرضـه كردنـد و طاقـت آن     آسمان و زمين
  .)166، ص 1ج ( اشتندند
  

  كشف المحجوب

چون اميرالمومنين علي قصـد نمـاز كـردي،    «
وي بيـرون كـردي و   ةموهاي وي سر از جام ـ

ــي   ــادي و گفت ــر وي افت ــرزه ب ــت   :ل ــد وق آم
گزاردن امانتي كه آسمانها و زمـين از حمـل   

  .)386ص (» آن عاجز آمدند
  

  كيمياي سعادت

يكـي  : از دو سـبب اسـت   غفلت دل در نماز
كاري بود كه وقتي دل مشغول دارد و تدبير 
آن بود كه پيشـتر آن كـار تمـام كنـد و دل     

گاه نماز كند و بـراي ايـن    آن. فارغ گرداند
ــت  ــول گف ــاء  : رس ــاء و العش ــر العش اذا حض

  .)172، ص 1ج (»  فابدوا بالعشاء

  قوت القلوب

الغضــبان و المهــتم بــأمرو مــن ة و اكــره صــلا
حتـي يسـري عـن قلـوبهم     ة ه حاجـعرضت ل

و ة ذلك و يطمـئن  القلـب و يتفّرغـوا للصـلا    
من شغل قلبـه حضـور الطعـام و كانـت نفسـه      

اذا حضـر  ): ص(فليقـدم الأكـل لقولـه    ة تائقـ
ن فابدووا بالعشـاء الا ا ة العشاء و أقيمت الصلا

، 2ج (» يضيق الوقت او يكون سـاكن القلـب  
  .)160ص 

  
  .تلويحي و غير مستقيم است ،ي از كلام مكّيدر اين قسمت برداشت غزال

  
  كيمياي سعادت

رسول را جامه اي نيكو آورده بود به هديه و 
علمـي نيكـو داشـت، چشـم وي بـر آن علـم       
افتاد اندر نماز، چون نماز بگذارد، آن جامـه  
با خداوند جامه داد و كهنه اندر پوشيد و بـر  
نعلين وي دوالي نو بسته بودند، چشم وي در 

ز به آن دوال افتاد نيكو بود، پس بفرمـود  نما

  قوت القلوب

التي كانـت  ة بلغنا عن رسول االله انهّ نزع الجبـ
: لمـا نظـر الـي علمهـا و قـال     ة عليه في الصلا

يعنـي شـغلتني و نظـر    ة ألهتني هذه في الصلا
و كـان جديـداً،   ة الي شراك نعله في الصـلا 

فأمران ينزع منها و يعاد لها الشراك الخلق و 
كان قد احتذي نعلاً فأعجبه حسـنها فسـجدو   
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تا بيرون كردند و آن دوال كهنه باز آوردنـد
و يك ره نعلـين نـو سـاختندوي را بـه چشـم      

تواضع كـردم   نيكو آمد سجده كرد و گفت
خداي را تا فردا مرا دشمن نگيـرد و بـه ايـن    

رد و اول سـائلي  نظر كـه كـردم و بيـرون آو   
  .)173، ص 1ج (كه ديد به وي داد

ثم خرج . تواضعت لربي كيلا يمقتني:و قال
بها فدفعها الي اول سائل لقيه ثم امر عليـاً أن  

»  نعلين سـبتيين جـرداوين فلبسـهما   يشتري له 
  .)173، ص 2ج (

هاي ة نماز جماعـت، نمازجمعـه و فضـيلت   اصل نماز، غزالي به تفصيل دربار ةدر ادام
ي دين مي گنجـد و پـيش از وي ابوطالـب    آداب شرع ةآن سخن گفته است كه در محدود

به تفصيل شـرح كـرده و غزالـي نيـز از      آن را)1،120،ج2001: مكي(مكيّ در قوت القلوب 
  .آن بهره برده است

  

  زكات -4-2

سـپس اسـرار   . ابتدا به بحث از ديدگاه شرعي و شرح شرايط زكـات پرداختـه اسـت     غزالي
. ، شـرح داده اسـت  اند ان و مريدان بودهكه همان عارف،زكات را براي مخاطبان خاص خود 

ر دل و شكر نعمـت مـي دانـد و كسـاني كـه ايـن اسـرار را        هياو سرّ زكات را در محبت، تط
در مĤخـذ پـيش از   . مردان و سره مردانصديقان، نيك: شناخته اند به سه طبقه تقسيم مي كند

غزالـي  . اسـت  يـاد شـده    صـديقان، آن هـم بـي ذكـر ايـن تقسـيم بنـدي       ةغزالي، تنها از طبق
مال ة صديقان را كساني مي داند كه تمامي اموالشان را فدا مي كنند همچون ابوبكر كه جمل

حكايت ابـوبكر و فـدا كـردن تمـام      .)193، 1ج  1364: غزالي ( بياورد و تقديم رسول كرد 
، 2، ج2001: ســلمي (حقــايق التفســير) 158، 1913: ســراج (مــالش در اللمّــع فــي التصــوف 

: هجـويري  (و كشـف المحجـوب   ) 137، 1ج  1363: مستملي بخـاري  (ح تعرفّ ، شر)421
وايـت غزالـي بـه كشـف     ر. صديقان برده نشـده اسـت  ة نقل شده و نامي از طبق) 406، 1380

  .تر استالمحجوب نزديك
غزالي در هفت وظيفه آداب زكـات را بـر مـي شـمارد كـه منبـع اصـلي وي قـوت         

چ نظـم و دسـته بنـدي    هـي ه صـورت پراكنـده و بـدون    القلوب است با اين تفاوت كه مكّي ب
خـويش  ة غزالـي بـا روش ماهران ـ  . خاصي آداب ستدن و دادن زكـات را ذكـر كـرده اسـت    
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اللمّـع فـي   . مطالب برگرفته شده از قوت القلوب را منسجم و منظم طبقه بنـدي كـرده اسـت   
  :است؛ نمونه ها التصوف منبع ديگري است كه غزالي احتمالاً در دو مورد به آن نظر داشته

  كيمياي سعادت

سـرّ خشـم خـداي را    ة اندر خبر است صـدق «
  .)196، ص 1ج (» بنشاند

  قوت القلوب

الليـل،  السـرّ و قيـل صـدقه    ة صدقـ«في الخبر 
  .)179،ص 2ج (»تطفيء غضب الرب تعالي

  
 ةدر خبر است كه هفت كـس فـردا در سـاي   «

يكي از آن امام عادل بود  :عرش خداي باشد
كه صدقه اي كه بدهد بـه دسـت    و ديگر آن

دهـد كـه دسـت چـپ را از آن     راست چنان 
  .)196، ص 1ج (» خبر نبود

ــزي    « ــي را چيـ ــلمه درويشـ ــه و ام سـ عايشـ
يـادگير تـا چـه دعـا     : فرستادندي و گفتنـدي 

گويد تا هر دعايي را به دعايي مكافات كنند 
   .)199، ص 1ج (»  تا صدقه خالص بماند

في ظل عـرش  ة سبعـ: في الحديث المشهور«
ــه ة االله تعــالي يــوم القيامـــ ــا ظلّ يــوم لاظــلّ الّ

فلم تعلم شماله ة احدهم رجل تصدق بصدقـ
  .)178، ص 2ج (»  ما اعطت يمينه

  
 و ام سـلمه اذا ارسـلنا معروفـاً    ة كانت عائشـ«

احفـظ مـا يـدعو بـه و     : الي فقير قالتا للرسول
، ص 2ج (»  حتي تخلص لنا صدقتنا: يقولون

180(.  

صدقه پنج صفت را ذكر مي كند و زكـات  ة كلام براي درويش گيرندةي در ادامغزال
  .دهنده بايد به كسي كه به يكي از اين پنج صفت متصف باشد، زكات دهد

  

  كيمياي سعادت

كه پارسا و متقي بود و سبب  آن: صفت اول
آن است كه ايشان استعانت كنند بـر طاعـت   

  .)200،ص 1ج ( خداي

  قوت القلوب

ــل  ــن فض ـــم ــراء   ةالصدق ــا الفق ــد به ان يقص
ــن اهــل التصــوف و   الصــالحين الصــادقين م

  .)181، ص 2ج (» الدين
  

خويش جزةيكي از بزرگان و توانگران صدق
به صوفيان ندادي و گفتي كه اين قـومي انـد   

. چ همـت نيسـت جـز خـداي    هـي كه ايشـان را 

قد كـان بعـض العلمـاء يـوثر بالعطـاء فقـراء       
لأنَّ : و لم؟ يقـول : قيل. الصوفيه دون غيرهم

اعطـا ألفـاً   . هولاء همهم االله سبحانه و تعـالي 
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ــود انديش   ــاجتي ب ــان را ح ــون ايش ــانةچ ايش
 ــ ــه پراكنــده مــي شــود و مــن چــون دل ي را ب

حضرت حقّ مي برم دوسـت تـر از مراعـات    
ايـن سـخن   . صد دل كه همـت وي دنيـا بـود   

گفـت ايـن سـخن    . جنيد را حكايـت كردنـد  
ولي از اولياي خدا است و اين مرد بقالي بود 
كه مفلس آمد و هر چه داشت بـداد و آنچـه   
. صوفيان بخواستندي بدادي و بهـا نخواسـتي  

ه امر تجارت جنيد مالي به وي فرستاد تا هم ب
چون تو مرد را تجارت  خويش شود و گفت

 .)20، ص 1ج (» زيان ندارد

ــدنيا  فــذكر هــذا . مــن غيــرهم ممــن همــه ال
: استحسنه و قـال الكلام لأبي القاسم الجنيد ف

مـا  : ثـم قـال  . هذا كـلام ولـي مـن اوليـاء االله    
سمعت منذ زمان كلامـا ً احسـن مـن هـذا و     
بلغنــي انَّ هــذا الرجــل اختــل حالــه فــي امــر 
الدنيا حتي هم بترك الحانوت و فوجـه اليـه   

اجعل هذا . الجنيد بمال كان صرف اليه فقال
ــاع  ــي بض ــانوت ف ــرك الح ــانَّ . تك و لاتت ف

لاتضر منك و يقال انَّ هـذا الرجـال   ة التجار
كان بقالاً و لم يكن يأخذ مـن الفقـراء ثمـن    

  .)187، ص 2ج (»  مايتباعون منه
  .كيمياي سعادت از كلام مكّي، تلويحي و آزاد است غزالي در برداشت

  

  كيمياي سعادت

،ص 1ج (» كه اهل علم بـود  آن صفت دوم«
201(.  

  قوت القلوب

ــا  « ــع الزك ــل ان توض ــي  ة فألافض ــوج ف لأح
، 2ج (»  الأحوج، من اهـل العلـم بـاالله تعـالي    

  .)185ص 
  

كه نهفته نياز بوده، درويشـيآنصفت سوم
خويش پنهان كرده اسـت و بـه تجمـل زيـد     

ج ( 5» يحسبهم الجاهلُ الاغنياء مـن التعَفـَف  
  .)201، ص 1

ن التعَفـُف فسـمي   يحسبهم الجاهلُ الأغنياء م
االله تعــالي مــن لايعــرفهم بــالفقر و لايشــهد و 

»  ةصفهم بالتقلّل للظهور تعففهم عن المسألـ ـ
  .)181،  ص 2ج (

  

كـه معيـل باشـد يـا بيمـارصفت چهارم آن«
» كه هر چند حاجت بيشتر ثواب بـيش باشـد  

  .)201، ص 1ج (

فـي ذي العيـال   ... ة فألافضل ان توضع الزكـا 
، 2ج (»  ةقدار غنـاه عـن حاجـ ـ  بقدر عياله بم

  .)185ص 
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خويشاوندان باشد كـهكه ازصفت پنجم آن«
هم صلت بود و هم صدقه و كسـي بـا وي بـه    

»  اقـارب باشـد   ةبرادري بود آن نيـز در درج ـ 
  .)201، ص 1ج (

صـحبنا  : قالة و حدثنا عن بعض هذه الطائفـ
اقواماً كان بـرّهم لنـا الألـوف مـن الـدارهم      

ــوا و ــاء  انقرض ــا   ج ــرهّم لن ــان ب ــرون ك آخ
  .)185، ص 2ج (» المئين

  

  .تلويحي است،در  اين بخش نيز برداشت غزالي 
  روزه -5-2

حق تعالي غوغاي خشم و شـهوت را بـا سـلاح روزه مقهـور گردانـد و راه      ،به اعتقاد غزالي 
غزالي بر طبـق سـنت ديرينـه اش در قسـمي بـه      . شيطان را در وجود آدمي با گرسنگي بست

هاي آن پرداخته و در قسمي ديگر بـه سـرّ   مورد روزه، واجبات آن، مبطلات و سنتدر بحث 
او در پردازش اين اصل به اللمّع في التصوف، قوت . خواص اشاره كرده است ةروزه و روز

مأخذ اصلي وي قـوت القلـوب    ،القلوب و شرح تعرفّ نظر داشته، اما با توجه به شواهد متن
  .بوده است

  كيمياي سعادت

بـه شـش   ] خـواص  ةروز[مامي ايـن روزه  ت«
چه وي كه شش نگاه دارد ازهر آن :چيز بود

را از خداي مشغول كنـد خاصـه از آن چيـز    
كـه زبـان نگـاه     آن. كه از وي شهوت خيزد

ني بود يا دارد از بيهوده و هر چه از آن مستغ
 كه گوش نگـاه دارد  آن.خاموش همي باشد

كه  آن. كه هر چه گفتن نشايد، نبايد شنيدن
همه جوارح از ناشايست نگاه دست و پاي و 

كه بـه وقـت افطـار،حرام و شـبهتها      آن.دارد
  .)212، ص 2ج (» نخورد

  قوت القلوب

غـض  : صوم الخصوص حفظ الجواح الست«
البصر عن الاتساع في النظـر، وصـول السـمع    
عن الاصغاء الـي محـرم، اوالـوزر، اوالقعـود،     

فيمـا  مع الباطل، و حفظ اللسان عن الخـوض  
مما ان كتب عنـه كـان عليـه و    ة لايعني جملـ

كــف اليــد عــن ...ان حفــظ لــه لــم يكــن لــه 
و ة البطش الي محـرم مـن مكسـب او فاحشـ ـ   

حسب الرجل عن السعي فيما لـم يـؤمر و لـم    
، ص 2ج (» غيـر اعمـال البـر   يندب اليـه مـن   

187(.  
  

شـاره  نيز بـه ايـن موضـوع ا    )414، 1380: هجويري(هجويري در كشف المحجوب 
  كرده، اما مأخذ غزالي قوت القلوب است
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  كيمياي سعادت

انــس گويــد از رســول كــه پــنج چيــز روزه «
نــي، دروغ، غيبــت، ســخن چي: گشــاده كنــد

، ص 1ج (» سوگند به دروغ و نظر به شهوت
212(.  

  قوت القلوب

خمس يفطران : روي عن جابر عن رسول االله
واليمـين  ة و النميمـة الكذب، و الغيبـ: الصائم

  .)189، ص 2ج (»  ةالكاذب و النظر بشهو

  
هر كـه صـوم الـدهر نتوانـد يـك روز، روزه      
ــن   ــك روز همــي گشــايد، اي همــي دارد و ي

. داوود است و فضل اين بـزرگ اسـت   ةروز
 ،بـن عمروالعـاص   اللهدر خبـر اسـت كـه عبـدا    
ترين روزه و طريقـي  رسول را پرسيد از فاضـل 

. وي را بـدين فرمـوده اسـت   . در روزه داشتن
از ايــن  گفــت. تر خــواهمازايــن فاضــل گفــت

  .)216، ص 1ج (تر نيست فاضل

افضــل الصــيام صــيام ): ص(قــال النبــي 
كان يصـوم يومـاً و   . اخي داوود عليه السلام

يفطره يوماً و من ذلك منازلته عليـه السـلام   
انـي  : لعبداالله بن عمرو في الصوم و هو يقول

لاافضــل مــن : قــال. اريـد افضــل مــن ذلــك 
  .)139، ص 1ج (ذلك 

  

  حج -6-2

حـج را ظـاهري و   . عبادت عمـر اسـت  ،حج يكي ديگر از اركان مسلماني و به اعتقاد غزالي 
ظاهر آن، همان اعمال عمـره، تمتـّع و واجبـات آن اسـت و سـرّ و حقيقـت آن       . باطني است

  .)218، 1، ج 1364: غزالي (چون سفر قيامت است 
مأخـذ او در   :و قسـمت تقسـيم مـي شـود    منابع اصلي غزالي در پردازش اين اصل بـه د 

و منبع وي در ) 199، 2، ج2001: مكّي(قوت القلوب ’ نگارش فضيلت و اعمال ظاهري حج
هر چند انديشه هاي غزالي با  ؛تحرير اسرار و دقايق حج، حقايق التفسير و شرح تعرّف است

   6.شرح تعرفّ همساني بيشتري دارد
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  كيمياي سعادت

ل حــج ســرّ اســت و مقصــود از وي در هــر يكــي از اعمــا«
ــا يــاد دادن كــاري اســت از   عبرتــي اســت و تــذكيري و ب

  .)237، ص 1ج (» كارهاي قيامت
  

  

  حقايق التفسير

  .)20، ص 2ج (» ةالآخر احوال ةمشاهد الحج في«
  شرح تعرّف

هي رفتن حج معني بـه قيامـت بـاز    گرو«
  .)1093، ص 1ج (» برند

  

  كيمياي سعادت

اين سفر بايد كه احوال آن سـفر يـاد    از مقدمات و احوال«
بداند كـه ايـن    چون اهل و دوستان را وداع كند. دمي گير

بدان ماند كه در سكرات مرگ خواهد بـود و چنـان بايـد    
پـس بيـرون شـود    . كه پيشين دل از همه علايق فـارغ كنـد  

، 1ج (» دل از همه دنيـا فـارغ كنـد   ،چنانكه اندر آخر عمر 
  .)238ص 

  حقايق التفسير

انَّ اول حال من احوال الحـج العـزم عليـه و    «
مثل ذلك كمثل الانسان المـوقن بـالموت و   

، و يوصـي و  ةالقدوم علي االله فيكتـب وصيـ ـ 
االله و يخـرج مـن مظـالم    ة يتحري فيـه لطاعـ ـ 

عباده ما امكنه، و يخرج خـروج الميـت مـن    
لايطمـع فـي العـود    ة دار الدنيا الي دار الآخر
  .)20، ص 2ج (»  اليها ابداً فيركب راحلته

  شرح تعرّف

اين مثال نيافتند مگر در حج لاجرم تعلق بـه  «
ــت و    ــروج اس ــال او خ ــد اول ح ــج كردن ح
خروج از اهل و، وطن و مال و احـوال جـدا   
گشتن است و ايـن نشـان بيمـاري اسـت كـه      
چون بنده بيمار گردد از مرادها جدا گردد و 
چون سر به باديه رسد اهل و وطـن فرامـوش   

  .)1098، ص 3ج (»  د برگيركند و زا
  

  كيمياي سعادت

ها ساخته كنـد بايـد   چون زاد راه از همه نوع«
تر اسـت و  ة قيامـت هولنـاك  كه بداند كه بادي

  شرح تعرّف

ديه رسد اهل و وطن فراموش چون سر به با«
زاد دنيا طعام اسـت و زاد  . كند و زاد برگيرد
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چنـينهم...آنجا به زاد، حاجت بيشتر است
هر طاعتي كه به ريا و تقصـير آميختـه باشـد    

  .)239، ص 1ج (»  زاد آخرت را نشايد

 ةبه باديه فرو رفتن بي زاد وج.قيامت طاعت
ندارد و اگر برود هـلاك شـود و بـه قيامـت     
بــي طاعــت رفــتن روي نــدارد و اگــر بــرود  

  .)1098، ص 3ج (» هلاك شود
  كيمياي سعادت

اد آرد كـه بـه   چون بر جمازه نشيند بايـد كـه از جنـازه ي ـ   «
ــين ــه يق ــبم داندك ــدر وي رك ــود  آن ان ــد ب ــفر آن خواه »              س

  .)239، ص 1ج (
  

  حقايق التفسير

يكون في سيره كأنَّه محمول الـي قبـره فـاذا    «
، ص 2ج (  » كانهّ ادخـل قبـره  ة دخل الساريـ

21(.  

  شرح تعرّف

آن محمل مثال جنازه اسـت و آن رفـتن بـه    «
، 3ج (»  رگ اسـت باديه مثال گور و هول م ـ

  .)1098ص 
  

  كيمياي سعادت

 ةاحرام راست كند تا چون نزديك رسـد جام ـ  ةچون جام«
عادت بيرون كند و اين در پرسـند، بايـد كـه از كفـن يـاد      

  .)239، ص 1ج (»  كند
  

  حقايق التفسير

والاغتســال لإحــرام كغســل الميــت و لــبس  «
  .)21، ص 2ج (»  ثياب الاحرام كالكفن

  شرح تعرّف

چنـين گفتـه انـد برهنـه گشـتن بـه        يهگرو«
ميقات و ازار بسـتن و ردا افكنـدن بـر مثـال     

  .)1098، ص 3ج (»  كفن است مرده را
  

  كيمياي سعادت

از هولهاي گـور سـلامت نيابـد بـي بدرقـه      «
طاعت و چنانكه اندر باديه از اهـل و فرزنـد   

در گــور هــم، چنــين . و دوســتان تنهــا مانــد

  ح تعرّفشر

چون مرده به گور فرو رفت با او مانـد كـه   «
. دوستان تا سر گور بيش نرونـد . از اينجا برد

همچنان كه با حاجيان به تشييع تا سـر باديـه   
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  .)1098،  ص 3ج (»بيش نروند .)239، ص1ج(»خواهد بود
  

چون لبيك دل گيرد، بداند كه اين جواب«
نداي حق است و روز قيامت هم، چنين ندا 

  .)239، ص 1ج (» به وي خواهد رسيد
  

ابـت كـردن   گـاه احـرام اج  لبيك گفـتن بـه  «
ــت  ــت روز قيامـ ــي روز اسـ ص ،3ج ( »داعـ

1098(.  

  ذكر -8-2

هاي تربيتي صوفيانه بوده است كه بـا كلمـاتي مشـخص،    له اعمال زاهدانه و روشذكر از جم
غزالـي ذكـر را    .) 340، 1354:پطروشفسـكي (يكجا و به صداي بلند يا آهسته گفته مي شـد  

آن ةيادكرد حق تعـالي اسـت و ثمـر    ،ذكر« :عبادات دانسته و معتقد است ةلب هم مقصود و
  .)1،252،ج1364: غزالي(»  يادكرد حق است تو را

چنـين تقسـيم بنـدي آن صـاحب نظريـه       ، هـم »اصل ذكر«غزالي در پردازش و تحرير 
  . است و تنها حديث و يا عباراتي را از آثار پيش از خود اقتباس كرده است

  

  ياي سعادتكيم

آگـاه نكـنم شـما را از بهتـرين     : پيامبر گفـت «
ذيرفته تـرين نزديـك پادشـاه و    اعمال شما و پ

ترين درجات شما و آنچه بهتـر اسـت از   بزرگ
 زر و سيم به صدقه دادن و بهتر است از جهـاد 

كردن به دشمنان خداي اگرچه گردنهاي شما 
ــما  گردن ــد و شــــ ــان بزننــــ ــاي ايشــــ هــــ

: رسـول االله؟ گفـت  ت يـا  چيس ـ گفتندآن.بزنيد
  .)253، ص 1ج (» ذكر االله

  رساله ي قشيريه

ــه بهتــرين اعمــال و  « خبــر نكــنم شــما را ب
پاكترين آن نزد خداوند شـما و بلنـدترين   

ر د زهي ـآن درجات شما و بهتر از آنكه بد
كـه شـما   و سيم بـه درويشـان و بهتـر از آن   

. كافران را ببينيـد و بـا ايشـان جهـاد كنيـد     
:  چيسـت آن؟ گفـت  يـا رسـول االله  : گفتند

  .)347ص (» ذكر خداي عزوجل

  

  ترتيب وردها -9-2

اصل ذكـر بـه بيـان ترتيـب     ةغزالي در ادام. ترتيب وردها آخرين اصل از ركن عبادات است
كه اصل ورد از آن نهادند تا وقت آدمي ضايع نشود و بيشـتر  «وردها پرداخته و معتقد است 
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چ يـك از مĤخـذ پـيش از    هيدر  .)1،268،ج1364: غزالي (»  اوقات در كار دين صرف كند
ابوطالـب مكـّي در ابتـداي كتـاب     . غزالي به جز قوت القلوب به اين بحث اشاره نشده است

اورادي را كـه مريـد    ،خويش فصلي مفصل به ترتيب اوراد اختصاص داده و به شكل جـامع 
 .)14، 1، ج  2001: مكـي  (لازم است آنها را در طي شـبانه روز بگويـد، بيـان كـرده اسـت      

مأخذ غزالي در تحرير اين بخش قوت القلوب است با اين تفاوت كه چون مخاطبان غزالـي  
  .)271، 1، ج 1364: غزالي(  عوام هستند به صورت خلاصه آنها را ذكر كرده است

  

  ورد اول، بعد از نماز صبح
  

  كيمياي سعادت

چون از نماز سلام دهد ابتدا به دعا كنـد و  «
صل علي محمد و آل محمد،  اللهم: بگويد

هم انت السلام و منـك السـلام و ادخلنـا    لال
» دار السلام تباركت يا ذوالجلال و الاكـرام 

  .)271، ص 1ج (

  قوت القلوب

ــار« ــي لال: اســتخرجناها مــن الآث هــم صــل عل
ــه، ال و منــك   هــم انــت الســلاملمحمــد و آل

ــا     ــا ربن ــلام، فحينّ ــود الس ــك يع ــلام و الي الس
 ــ ــلام و ادخلن ــا  بالس ــت ي ــلام، تبارك ا دار الس

  .)14، ص 1ج (»  ذوالجلال و الاكرام
  
: چون از دعا فـارغ گشـت ده ذكـر بگويـد    «

لااله الا االله وحده لاشـريك لـه، لـه    ... يكي 
الملك و لـه الحمـد، يحيـي و يميـت و هـو      
حي لايموت، بيـده الخيـر و هـو علـي كـل      

  .)271، ص 1ج (»  شيء قدير

الله وحده لا شريك له، له لا اله الا ا: ثم ليقل«
الملك و لـه الحمـد، يحيـي و يميـت و هـو      
حي لايميت، بيده الخير كلهّ و هو علي كـل  

  .)14، ص 1ج (»  شيء قدير

  
سبحان االله و الحمد لله و لا الـه الا االلهُ   -دوم

الا بااللهِ العلـي  ةَ و االلهُ اكبر، و لا حولَ و لا قو
  .)272، ص 1ج (» العظيم

سبحان االله و الحمـد االله و لا الـه الا   : قالوانَّ 
  .)14، ص 1ج (» االله و االله اكبر
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كـه تنهـا دو مـورد آن را از قـوت      بعد از دعاي نماز صبح بيان كرده غزالي ده ذكر را
بعد از اينكه ده ذكر را بيان كرد، قرائت قرآن را پيشـنهاد كـرده و در   . القلوب برگرفته است

  :است ادامه گفته
  ي سعادتكيميا

ــادگيرد و  « ــرآن يـ ــوارع قـ ــات قـ از تفاريقـ
الكرسي، آمن الرسول، ة برخواند، چون آيـ

و شهد االله و قـل اللهـم مالـك الملـك و او     
»  الحشر بخواند -الحديد و آخر سبع -سبح

  .)273، ص 1ج (

  قوت القلوب

: ابوطالب در ادامه تسبيح و تهليل مي گويـد 
كرســي و الة الحمــد و آيـــة ثــم يقــرأ ســور«

و » آمــن الرَّســول«مــن قــول ة البقــرة خاتمـــ
ثـم  . »قـل الهـم مالـك الملـك    «و » شهد االله«

الحديد و ثلاثـاً مـن   ة يقرأ فمساً من اول سور
  .)14، ص 1ج (» الحشرة آخر سور

  

  :غزالي بلافاصله در ادامه مي گويد
  كيمياي سعادت

از قـرآن و ذكـر    اگر چيزي جامع خواهـد «
مــي را تيم هيابــرا) ع(خــداي، آنچــه خضــر 

ــوده   ــه وي را ب ــفاتي ك ــت در مكاش بياموخ
است آن مي خواند كه فضل بسيار اسـت و  

ده چيــزي : آن را مســبعات عشــر خواننــد  
الحمـــد و   ،اســـت، هـــر يكـــي هفـــت بـــار

الاخلاص و قـل يـا ايهـا  ة المعوذتين و سور
اين شش از قرآن . الكرسية الكافرون و آيـ

  :است و چهار ديگر ذكر است
سبحان االله و الحمد االله و لا اله الا االله  -يكي

  .و االله اكبر
  .هم صل علي محمد و آل محمدلال -ديگر
  .هم اغفر للمومنين و المومناتلال -سوم

هم اغفرلي و لوالدي و ارحمها، لال -و ديگر

  قوت القلوب

و انَّ قال المسبعات العشر التي اهداها الخضر 
م التيمـي، و اوصـاه ان   هيعليه السلام الي ابـرا 

ان تقـرأ   هيو قال له الخضر   ةيقولها و عشيـ
و   قبل طلـوع شـمس و تبسـط علـي الارضِ    

و قـل    راتالحمد سبع مة قبل ان تعزب سور
اعوذ برب الناس سبع مرات و قل اعوذ بـرب  

و قــل هــو االله احــد ســبع   الفلــق ســبع مــرات
ة مرات و قل ايها الكافرون سبع مرات و آيـ ـ

  :و تقول  الكرسي سبع مرات
ــد االله و لا االله الا االله و االله   ــبحان االله و الحم س

  .اكبر سبع مرات
  .و تصلي علي النبي سبع مرات

و لوالديك و ماتوالـد و لا   و تستغفر لنفسك
منات الاحياء منهم و ؤمنين و المؤهلك و للم
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و افعل بي و بهم عاجلاً و آجلاً في الدين و
بنايا ما انت له اهل و لا تفعل ة الدنيا و الآخر

، 1ج (»  مولانا نحن اهلهُ انك غفـور رحـيم  
  .)273ص 

  .الاموات منهم
اللهم يا رب افعل بي و بهم عاجلاً و : و تقول

مـا انـت لـه    ة آجلاً في الدين و الدنيا و الآخر
. اهل و لاتفعل بنايا مولاي مـا نحـن لـه اهـل    
 ،انك غفور حليم، جواد كـريم رؤف رحـيم  

  .)15، ص 1ج (»  سبع مرات

  تفكر

  

  كيمياي سعادت

بـه تفكـر    ازتسبيح و تهليل فارغ شـد  چون«
واجــل  درمــرگ وزنــدگاني.مشــغول شــود

روزي  ايـن  تفكركندتادر بايدكه...تفكركند
 را وازهرچـه  بـود وي  ميسرتواند خيري چند،

 گذشـته  در بايـدكرد و  حـذر   است معصيت 
 كـرد   بايـد   تـدارك   اسـت   تقصيركرده كه 
 ملكـوت  در تـا   گشـاد بـود   راه  ار اگركسي 
 نگرد  صنع  در عجايب و نگرد وزمين آسمان 

ــايدرنعمت ــالي كــه حــق ه ــروي  تع  اســت  ب
 اســت در عــالم كــه هــادرمحنت كنــد و تفكــر 

 واجـــب اســـت وي شـــكربر كـــه بدانـــد تـــا
  .)275،ص1ج( »

  قوت القلوب

القـرآن و فـي انـواع    ة و هو انّه يأخذ في تلاو«
د و الثنا و فـي التفكـر   ذكر من التسبيح و الحم

و يتفكّـر فـي تقصـيره عـن     ... االله ة  في عظمـ ـ
ــواهرالنعم   ــي ظ ــكر ف ــي   الش ــكر عل ودوام الش

او تفكر في حكم االله تعالي في الملك ة النعمـ
و قدرته في الملكوت و آياته و آلائه فيهمـا و  

ــ ـ  ــات الخاليـ ــوت الاوقـ ــي فـ ــر ةفـ ، او يتفكـ
ــي ــه الظــاهر  ف ــات االله عزوجــل و بلائ و ة عقوب

  .)28، ص 1ج (»  فيهماة الباطنـ

قابل ذكر است كه مكّي فصلي را به تفكر بعـد از ذكـر اختصـاص داده امـا غزالـي بـه       
  .كرده است عنوان آن را تهليل تسبيح و از بعد و گرفته را ازقوت القلوب مطالبي طورخلاصه،

  

  

  

  

  

  

www.SID.ir


 27شماره                     نشرية ادب و زبان                                                                                                            

 

  برآمدن آفتاب -ورد دوم

  

  كيمياي سعادت

گاه فـراخ شـود،   از آفتاب برآمدن تا چاشـت «
ــت آن  ــاز چاش ــار    نم ــود چه ــل ب ــاه فاض گ

ركعت نماز بكند شش يا هشـت كـه يكـي    
ون آفتـاب ارتفـاع   چ ـ. همه نقـل كـرده انـد   
هــا گــزارده شــد بــه    گرفــت و ايــن ركعت 

چيزهايي كـه بـه خلـق تعليـق دارد مشـغول      
چون عيادت بيمـار و تشـييع جنـازه و     ؛شود

قضــاي حاجــت مســلمانان و يــا حضــور در  
  .)275، 1ج (»  مجلس عام

  قوت القلوب

فــاذا ارتفعــت الشــمس و ابيضــت صــلّي     «
ثم نظر، فانَّ مريضاً . الضحي ثماني و ركعات

شــيعها، و ان ة عــاده، و انَّ حضــرت جنــاز  
علي برّ و تقـوي سـعي فيهـا، و    ة كانت معونـ

»  ، لأخ مـن اخوانـه قضـاها   ةان كانت حاجـ ـ
  .)32، ص 1ج (

  

  ورد به هنگام غروب آفتاب

  

  ي سعادتكيميا

به تسبيح و   پيش از نماز شام به مسجد شود«
استغفار مشغول شود و در اين وقت بايد كـه  

ــحيها، و  « ــمس وض ــل اذا «والش اللي

برخوانـد و بايـد   » المعوذتين«و » يغشي
كه چون آفتـاب فـرو شـود وي در اسـتغفار     

  .)277، ص 1ج (»  بود

  قوت القلوب

ــمس،   « ــروب الش ــل غ ــرأ قب ــتحب ان يق يس
و » والليـل اذا يغشـي  «، »و ضحاها والشمس«
و ان تعذب الشمس عليه و هـو  » المغوذتين«

في الاستغفار فذلك مما امر به في هـذا مـن   
  .)36، ص 1ج (»  الاذكار

  اوراد شب

  

  كيمياي سعادت

ورد اول از نماز شام بود تـا نمـاز خفـتن و    «
احيا كـردن ميـان دو نمـاز فضـيلتي بـزرگ      

  قوت القلوب

الاوراد اولهـا ان يصـلّي   ة و في الليل خمسـ ـ«
قـال يـونس بـن    ... بعد المغرب ست ركعات 
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افي جنـوبهمتَتجَ ـ:است و در خبر است كـه
م خوفـاً و طمعـاً،     عن المضاجِع يدعون ربهـ

بايد كه به نماز مشـغول   ؛در اين آمده است
  .)278، ص 1ج (»نماز خفتن ةباشد تا فريض

»  عبيـــد عـــن الحســـن فـــي قولـــه عزوجـــل 
ة قـال الصـلا  » جافي جنوبهم عن المضـاجِعِ تت

  .)37، ص 1ج(»   ينئبين العشا 

  
غزالي ورد دوم را خواب در نظر گرفته اگرچه ابوطالب مكّي بـه خـواب اشـاره اي    

  .)40، 1، ج2001: مكّي (كرده اما به عنوان ورد از آن ياد نكرده است 
  
  

  كيمياي سعادت

 تهجد است و آن نماز شب بود -ورد سوم«
شب كـه دو ركعـت    ةپس از بيداري در نيم

ة بازپسين شب فاضلتر از بسياري نماز در نيم
  .)278، ص 1ج (» نماز در وقت ديگر

  قوت القلوب

النـاس و هـو   ة الورد الثالث يكون بعد نومـ ـ«
التهجد و لايكون التهجد الا بعد النوم و هـذا  

  .)40، ص 1ج (» يكون نصف الليل

  

  نتيجه

صـوفيانه  ة انديش ـة دربار. پيش از غزالي جستةادت را بايد در آثار صوفيكيمياي سع ةشالود
  :غزالي و مأخذ انديشه هاي وي چند نكته قابل ذكر است

او بـا دفـاع   . معرفتي غزالي است و آن تلفيقي از شريعت و حقيقت استة طريق .اول
ز خود منتقل گذشتگان را به نويسندگان بعد اةاز مباني شريعت و طريقت همچون پلي انديش

  .ده استكر
غزالـي بـه چنـد صـورت مطالـب را اقتبـاس كـرده        . اقتباس مطالب است ةنحو .دوم

  است؛
  . در اغلب موارد مطلب را به همان صورت اصلي و كامل نقل كرده است .الف

  . مطلب را مثله بيان نموده است ،در برخي موارد با توجه به نياز كلام .ب
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جالـب  . يشـينيان برداشـتي آزاد و تلـويحي داشـته اسـت     از انديشه و كلام پ كمتر .ج
  .چ يك از موارد، سندي ذكر نكرده استهياينكه در 

او . را به شكل ماهرانه اي با مطالب خويش پيوند داده اسـت  گرفته شدهغزالي مطالب 
كه گاه به صورت پراكنده و گاه با موضوعاتي متفاوت بوده اند بـه صـورت    ،اين مطالب را

مطالـب آثـار    گـرفتن ته بندي شـده در كتـاب خـويش بـه نگـارش درآورد و بـا       منظم و دس
  .خويش پرورانده است فدر جهت اهدا را آنها ،صوفيان پيش از خود

غزالي بيش از هر كتابي به قوت القلـوب نظـر   . ميزان تأثيرپذيري غزالي است -سوم
تيـب و  مأخوذات وي از اين كتاب بـه گونـه اي اسـت كـه حتـي در تر      .داشته است

از آثار ديگر چون . توالي موضوع و ساختار كلام به قوت القلوب توجه داشته است
قشيريه، كشف المحجوب، شرح تعرّف و حقـايق التفسـير    ةاللّمع في التصوف، رسال

   7.كمتر بهره برده است

  پي نوشت

 .چ كدام از اين منابع در ايران به چاپ نرسيده استهي .1

سـوي  ه با ايمان و عمل پيوند دارد و آدمي را ب ـ علم به مقصود، علمي است كه .2
  ايمان و عمل به آن سوق مي دهد  

  .222 ةبقره، آي .3
 .احكام شرعي را دليل محبت حقيقي مي داندآشكارا پيروي ازمستملي بخاري .4

 .273ةبقره، آي .5

با توجه به اينكه مأخذ مستملي بخـاري در تحريـر ايـن بخـش حقـايق التفسـير        .6
     لـي بـه مطالـب منقـول در شـرح تعـرفّ بسـيار نزديـك         است و نوشته هاي غزا

 .از اين رو مأخذ غزالي شرح تعرّف است نه حقايق التفسير است

صـد  . قابل توضيح است كه اين نتايج تنها در مورد ركن عبادات صـادق اسـت   .7
البته كه در اركان ديگر از جمله ربـع مهلكـات و منجيـات ميـزان تأثيرپـذيري      

 .مراتب بيشتر استباز اين آثار  غزالي
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